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 اخوان ثالث یزرتشت در آثار مهد نییاصول و عناصر آ ریثتأ

 *زهرا نصر اصفهانی 
 **سکينه سعيدي

 چکیده 

عران معاصر است. او در ابتدا به شيوه رين شاتگ( يکی از بزر۱۳۶9-۱۳۰7مهدي اخوان ثالث ) 
م توانست  سیقدمايی شعر  و  آورد  نو روي  به سرودن شعر  نيمايوشيج  با  آشنايی  اثر  در  اما  رود، 

ايران   به  انديشه  و  تفکر  نظر  از  او  کند.  براي خويش خلق  معنا  و  زبان  حوزة  در  سبک خاصی 
داشت و گسترش ر تمايل  بسيار  مزدک  زرتشت و  بويژه  و  در باستان  پاکی و جوانمردي  استی، 

می مزدک  و  زرتشت  از  پيروي  گرو  در  را  عدالت  و  آزادي  به  رسيدن  و  مردم  به دميان  انست، 

را آفريد، ترکيبی که از نظر او، راه رهايی   "مزدشت"همين دليل در ذهن و ضمير خويش ترکيب  
ا و افکار هو موجب شد واژه  ايران و ايرانی بود. اين تأثير به شعر و زبان اخوان ثالث نيز راه يافت

مرتبط با آيين زرتشت در شعر او نمود بسياري داشته باشد. نگارندگان در اين مقاله به بررسی و  
هاي انجام شده اند. با توجه به بررسیاي آيين زرتشت در شعر اخوان ثالث پرداختههتحليل جلوه

ثالث مربوط به »پندار نيک، گفتار    توان گفت: بيشترين نمود باورهاي زرتشتی در شعر اخوانمی
نيک، کردار نيک«، »تقدس آتش«، »باور به موعود زرتشتی«، »تساوي زن و مرد در آفرينش«  

واژه  حوزة  در  است.  بوده  »مزدشت«  واژه هو  به  مربوط  نمود  بيشترين  نيز  »آتشکده«، ها  اي 
شيانه«، »فرّ«، »فروغ« و »امشاسپند«، »ايزد«، »ميترا«، »سروش«، »موبد«، »ديو«، »مشی و م

»دخمه« بوده است. مهدي اخوان ثالث در دفترهاي »از اين اوستا«، »آخر شاهنامه« و »تو را 
اي آيين زرتشتی بوده است. تأثير  هاي کهن بوم و بر دوست دارم« بيشتر متأثر از مفاهيم و واژه 

ثالث  هآموزه  اخوان  شاعري  دوران  طول  در  زرتشت  دين  باورهاي  و  نمايان  ا  بيشتر  تدريج  به 
ي که در آخرين دفتر شعر اخوان يعنی در دفتر »تو را اي کهن بوم و بر دوست اود، به گونه شمی

 د. دارم« اين تأثير نمود بيشتري نسبت به دفترهاي پيشين دار
 واژگان کليدي: آيين زرتشت، اصول، عناصر، مهدي اخوان ثالث
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 مقدمه
انقلاب  بود،  گرفته  شکل  غرب  در  که  مدرنی  دنياي  امواج  از  متأثر  معاصر،  دوران  در  ايران 

هاي اجتماعی، سياسی، فرهنگی و ادبی ايران را  مشروطه را عملی کرد. انقلابی که تمامی ساحت
قدامات  اجتماعی مشروطه، انقلاب ادبی بود که در ابتدا با ا  -دگرگون کرد. حاصل انقلاب سياسی

اي پی ريزي شد و سپس به وسيلة تقی رفعت، ابوالقاسم لاهوتی، شمس کسمايی و جعفر خامنه
که  جنبشی  است؛  جنبش مشروطيت  در  ايران  در  نو  شعر  رسيد. »سرآغاز  کار خود  اوج  به  نيما 

انسان  مدنی  حقوق  و  آزادي  مفهوم  اروپا،  فرهنگ  با  ايرانيان  آشنايی  بود«  نتيجة  ها 
هاي او  پس از نيما، بسياري از شاعران جوان راه او را ادامه دادند و تجربه   .(۲:  ۱۳9۲)لنگرودي،

( يکی از آن شاعران بود که در اثر مطالعه و ۱۳۶9-۱۳۰7را غنا بخشيدند. مهدي اخوان ثالث )
 ممارست، سبکی شخصی براي شعر خويش آفريد.  

ب        تأثير  اجتماعی  شرايط  است.  اجتماعی  شعري  نو،  شاعران  شعر  انديشة  و  شعر  بر  سياري 
هاي اجتماعی، درخت شعر خود را آبياري کرده و  معاصر داشته است. اخوان نيز متأثر از موقعيت

، اسير ۱۳۳۲شاخ و برگ آن را گسترانيده است. مهدي اخوان ثالث پس از کودتاي مرداد سال  
اجتم واقعة  آن  و  شکست  »تأثير  شد.  يأس  و  نااميدي  سنگين  نقطة    -اعیزنجيرهاي  تاريخی، 
پس از آن   .(۴۳7:  ۱۳9۲عطفی شده است که اخوان همواره بر آن درنگ کرده است« )مختاري،

تلاش  تمامی  او  میواقعه  شکست  به  محکوم  را  به ها  آرام  آرام  اجتماعی،  يأس  اين  دانست. 
  نااميدي و يأس فلسفی تبديل شد. »شعر اخوان در روند انديشيدن خود، مضمون سياسی شکست 

(  ۴۶7کشاند.«)همان:  را به مضمون اجتماعی شکست و سرانجام به مفهوم فلسفی شکست می
آورد و رهايی را در پيروي از زرتشت و در چنين فضايی است که اخوان به ايران باستان روي می

د انها بار سفر بستهها و پاکیها و راستیبرد که دلاورييابد، زيرا »در جهانی به سر میمیمزدک 
به   ايران و در دين زرتشت  باستانی  اخوان در گذشتة  بنابراين  از وحشت است؛  اکنون سرشار  و 

 .(۱7۶: ۱۳7۱ها است«)دستغيب، ها و پاکیها و راستیدنبال خوبی
اخوان ثالث به سه دليل عمده به ايران باستان و آيين زرتشت و مزدک نظر داشت. اول          

اند، م به گواهی دوستانش که از نزديک شاهد نحوة زيست او بوده آن که هم به گواهی اشعار و ه
بيزار بوده  ناراستی و دروغ،  انسانی خواهان راستی و درستی و پاکی بوده و از هر آنچه بدي و 
است. شعر اخوان نمايندة آرزوهاي اخوان است. او آرزو داشت اهريمن رخت بربندد و آفاق از نور  

خواهد متکايی ان انسانی است دوستدار خوبی و پاکی و راستی که میاهورامزدا روشن شود. »اخو
براي اين نياز درونی خود بيابد. آشنايی با ايران باستان و دين زرتشتی از يک طرف و نااميدي و  
سترون شدن فريادش در ميان هزاران چرکين آستين بلند از طرف ديگر، او را به سوي پاکانی 
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دومين دليل اخوان   .(۳۶۲:  ۱۳7۱دهد« )اسلامی ندوشن،سوق میچون زرتشت و مزدک و مانی  
روح  که  اساطيري  و  تاريخ  دانست،  ايران  باستانی  تاريخ  و  اساطير  ياد  و  نام  کردن  زنده  بايد  را 

داشتند. اخوان ثالث در هجوم روزگار زمستانی و تلخی  غرور و بزرگی را در اخوان زنده نگه می
هی ويژه به گذشتة ايران داشت و اين توجه از آن رو بود که به  که در آن گرفتار شده بود، توج

همگان يادآور شود که خود را خوار نشمارند و همت کنند تا باز آن بهاران در بهاران اساطيري را  
توانسته  ما  نياکان  اگر  آورند.  به وجود  نو  میاز  نياکانيم و  از تخمة همان  ما هم  »او  اند،  توانيم. 

اي  دوستی، آيندهي از فردوسی، از طريق پرداختن به گذشته و اساطير و ميهن خواست به پيرومی
 خواست روح بزرگی و غرور و عزت را زنده کند« )روزبه، بهتر را تدارک ببيند. او با اين کار می

دليل سوم در رجوع اخوان به گذشته، مخالفت او با هجوم همه جانبة عقايد غربی    .(۱۳۲:  ۱۳۸۸
هاي مارکسيستی بود. اخوان فرياد برآورد که ما  هاي عصر روشنگري تا ايدئولوژيو شرقی از باور 

ها و اساطير خويش خواهيم توانست راه پيشرفت نيازي به ديگران نداريم و با مراجعه به حکمت
العملی را بپيماييم. اخوان به بسندگی معرفتی حکمت و فلسفه ايرانی باور داشت. »اخوان عکس

برا در  گفته منطقی  و  شعر  در  را  شرقی  و  غربی  عقايد  هجوم  عکس بر  داد،  نشان  العملی  هايش 
او هم به    .(۲5۶:  ۱۳7۲عقلانی براي جلوگيري از مسخ شدن و استحاله فرهنگی« )زرين کوب،

به   توجه کرد.  بسيار  زرتشت و مزدک  و  باستان  ايران  به  اجتماعی  لحاظ  به  فردي و هم  لحاظ 
ي خويش براي چيرگی بر انحطاط و اضمحلال و پوچی عصر را لحاظ فردي، احساس نياز وجود
آموزه  و  زرتشت  به  رجوع  میدر  او  راستیهاي  نماد  اخوان،  براي  زرتشت  زيرا  پاکی  ديد  و    و 

بود. اخوان ثالث به لحاظ اجتماعی نيز براي رسيدن به عدالت اجتماعی و رفع فقر به   جوانمردي
ته فضاي کلی جامعه که در آن دوران فضايی ناسيوناليستی و هاي وي پناه برد. البمزدک و آموزه 

پهلويملی تآثير داشت. »در زمان  بسيار  اخوان  نگاه  نوع  بود، در  دليل توجه ويژة گرايانه  به  ها، 
رضاشاه و پسرش به ايران باستان و تاريخ تمدن ايرانی، فضاي کلی روشنفکري و تحقيقات ادبی 

(. زرتشت و مزدک پاسخگوي  ۱۸۲:  ۱۳۸۸دا کرده بود« )روزبه،نيز به اين سمت و سو گرايش پي

خواسته و  مؤخره  نيازها  در  خود  او  بودند.  اخوان  اوستا"هاي  اين  جامعه می  "از  »وقتی  گويد: 
آنچنان بيدار و هوشيار و متفکر باشد، آن وقت خواهد فهميد که اغلب و شايد تمام اين قراردادها  

بر جام و سنت به تحميل  پا گير،  هايی که  احمقانه و دست و  پوچ و  ما جاري و حاکم است،  عة 
گيرد که جامعة ما  وقتی صورت می]رشد طبيعی و انسانی[  يعنی مانع رشد طبيعی و انسانی است.  

بر  )درود  پدري  خانه  سوي  به  و  نيشابوري(  بامدادان  مزدک  بر  )سلام  طبيعی  شرف  سوي  به 
حاجت به بيگانه اعم از روس يا پروس، مارکوس    زرتشت سپنتمام سيستانی( بازگردد، بدون هيچ

با توجه به   .(۱۳7:  ۱۳7۰يا آنجالينوس، لينالينوس يا استالينوس و حتی ماييوس« )اخوان ثالث،
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به   مقاله  اين  در  اخوان،  شعر  در  زردشت  آيين  اعتقادات  و  باورها  شاخص  نمود  و  بسيار  کاربرد 
 قدر پرداخته خواهد شد.  ن شاعر گران هاي آيين زرتشت در شعر ايبررسی و تحليل جلوه

 

 و بررسی بحث

 آشنایی با زندگی و اندیشة زرتشت  -1

 زندگی  1-1
می زرتشت  نسب  مورد  در  معين  همين  محمد  به  است.  زرتشت  جد  نهمين  »سپيتمه،  گويد: 
م سپيتمان  او  خانوادگی  نام  خواندبیمناسبت،  هيچتسپ  را  او  جد  چهارمين  و  پدر  اهاشد  نام  ند. 

الذهب( بورشسف و به قول طبري، بوسنسف و به گفتار مؤلفان  شت، به قول مسعودي)مروجزرت
هاي پارسی، بورشسب پسر پيتراسب بود. اصل اين نام، پوروشاسب است که جزء اول آن، فرهنگ

پوروش به معنی دو رنگ، سياه و سپيد و پير و جزء دوم به معنی اسب است، يعنی دارندة اسب  

عنوان    .(۸9:  ۱۳۸۰)معين،    پير« با  در کتاب خود  او "هاشم رضی  تعاليم  و  مورد "زرتشت  در   ،
يد که زرتشت در سرزمينی ظهور کرد که هنوز به شاهراه  آها برمیزرتشت آورده است: »از گات

تمدن و تربيت نرسيده است. راهزنی، غارت، صحراگردي و چادرنشينی متداول بوده است. آيين 
آنجا رايج و   اهميت زياد آريايی در  قربانی  به فديه و  دارند و  اعتقاد  از خدايان  به گروهی  مردم 

اعتنا نمیمی پرورش گله و رمه  به زراعت و  از   .(9۳:  ۱۳۸۲)رضی،    کنند«دهند و  بعد  زرتشت 
رسيدن به پيامبري، شروع به کار تبليغ کرد که از همان آغاز با دشمنی شاهزادگان و روحانيون  

ديد، زيرا روحانيون با گرفتن فديه و قربانی براي خدايان، از سوي مردم زمان خود رو به رو گر
ها را در جهالت خود باقی  شدند و شاهزادگان نيز با سوء استفاده از نادانی مردم، آنمند می بهره 
کرد، به ا را تضعيف میهنکردند اما ظهور زرتشت، موقعيت آها حکومت میگذاشتند و بر آنمی

سالگی، مجبور به   ۴۲ند بار جان او را مورد تهديد قرار دادند تا اينکه او »به سن  همين دليل چ
کی از جمله  کرد،  پيدا  زيادي  پيروان  آن سرزمين،  در  و  ايران شد  به شرق  گشتاسب، مهاجرت 

 .( ۳۶ :۱۳7۸)آموزگار، پادشاه بلخ و همسرش هوتوشا که دين او را پذيرفتند و به او ايمان آوردند«
سال در گسترش و تبليغ دين خود کوشيد و سرانجام، هنگامی که سرگرم ستايش  ۴7زرتشت،  

 اهورامزدا در آدريان)آتشکده( بود، به دست بدخواهی کشته شد. 
 

 اندیشه  1-2
زرتشت که بناي دين او بر »پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک« نهاده شده است، پيروان خود  

زمينة در  اجتما  را  و  فردي  میزندگی  راهنمايی  کمال  و  جاودانگی  به  عمدهعی  و کند.  ترين 
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ترين کار زرتشت، شناساندن خداي يکتا )اهورا مزدا( به پيروان خود بوده است. او پرستش اصلی
ايزدان متعدد را ممنوع و يکتاپرستی را ترويج داد. »زرتشت، ضد گروه پروردگاران آريايی و دين 

را خداي جهان شناخت، از گروه   -سرور دانا-ورا يا مزدا اهورا   پيشين آريائيان برخاست. مزدا، اه
معبود  و  خدا  بود،  آريايی  خدايان  معمول  نام  که  را  ديو  و  برگرداند  روي  پيشين  پروردگاران 

)گلدزهير، دروغ خواند«  ديگري    .(۱۰۶:  ۱۳۸۶دوستداران  و  مثبت  يکی  اصل که  دو  به  زرتشت 
آن  و  داشت  اعتقاد  بود،  حامنفی  را  میها  جهان  بر  و  کم  سپنتامينو  که  اصل  دو  اين  دانست. 

از اين دو نيرو، يکی مثبت و داراي نيروي  »اند.  شوند، بر سراسر جهان حاکممينو خوانده میانگره 
مينو است، و ديگري داراي نيروي منفی  آباد کننده و باعث رشد و نمو و نورانيت است و آن سپنتا

ا نيستی  و  کننده و ظلمت  ويران  انگرهو  آن  و  است. وظيفهست  بر    مينو  بتواند  که  است  انسان 
(. اين دو نيروي متضاد، آفريدة  ۱۰7نيروي منفی چيره شود و از اصل نيکی پيروي کند« )همان:  

 اهورا مزدا هستند. 
پاداش و پادافراه است، اعتقاد    از ديگر اصول دين زرتشت، اعتقاد به جهان ديگر و موضوع         
شود. اگر اعمال خوبش سنگينی  اعمال انسان در اين دنيا، در جهان آخرت سنجيده می  به اين که 

پل  از  آسانی  به  فردي  چنين  است.  دروغ  شکستِ  و  راستی  پيروزيِ  و  فتح  از  نشان  کند، 
رسد ولی اگر  گذرد و به سراي خوش و خرم و پاداش موعود خود می چينوت)چينود، صراط( می
رسد؛ اگر اعمال خوب و بد او يکسان باشند، به شکنجه و عذاب می  اعمال زشت او سنگينی کند،
شود. »داستان زندگانی پس از مرگ  رسد و نه به شکنجة دوزخ گرفتار مینه به بهشت برين می 
دريافت ميژده)بهرة   .۲. جاودانی روان  ۱توان در سه اصل خلاصه کرد:  در سنت زرتشتی را می

زندگی آکنده از شادي و سرور در سر منزل راستی، روشنايی و  کارکرد(، بهرة نيکوکار، بهترين  
سرور است. بهرة بدکار، بدترين زندگی آکنده از اندوه و افسوس در سر منزل دروغ و نادانی است. 

مرگ، تنها يک تغيير شکل ماده   . زندگی پس از مرگ، دنبالة زندگی در اين جهان است. پديدة۳
هاي ظاهري، زودگذر و خيالی دل نبندند.  دهند که به خوشیمی  ها، مردمان را هشدار است. گات

هاي زودگذر آنان، به راستی ها و پيروزييابند که خوشیمیبدکاران در زندگانی پس از مرگ، در

 .( 97: ۱۳7۴اندوه و شکست بوده است« )رضی، 
آئين زرتشت می         به  برجستگی خاصی  آئينآنچه  اين  تعاليم اخلاقی  بر طبق    دهد،  است. 

کارگيري ادوات کشاورزي و  ها بايد از طريق کار و کوشش، کشت و زرع و بهاين تعاليم، انسان
دروغ   و  بردگی  و  ناراستی  و  ناپاکی  و  تنبلی  از  بايد   آنها  بپردازند.  معاش  امرار  به  حيوانات، 

يی چون کوه، آب،  هاشود. پديده ها به طبيعت و محيط زيست احترام گزارده می بپرهيزند. در گات 
آلوده  روز، همه مورد احترام قرار گرفته سبزه، درخت، آسمان، خورشيد، گاهان شبانه بايد از  اند و 
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اند. کردن آن دوري کرد. زنان و مردان در اکثر موارد يکسان مورد خطاب يا ستايش قرار گرفته
ر طبيعی شده است. به درست از عناص  انسان موظف به شاد بودن و شاد زندگی کردن و استفاده

با  ۱توان اصول اخلاقی آئين زرتشت را در چند مورد خلاصه کرد: »طور کلی می . مبارزة دائم 
انديشة نيک و گفتار نيک و کردار نيک،   .۲بدي و پيروي از خوبی و راستی،   کار و   .۳پرورش 

 .(9۶: ۱۳۸۸ گيري از خرد و دانش )دانش پژوه،بهره  .۴کوشش، 
عقيده به ظهور مصلحی جهانی در پايان دنيا امري عمومی و همگانی ان و مذاهب  در تمامی ادي 

بخش که عدل و آسايش رهايی  شخصیاست و اختصاص به هيچ قوم و ملتی ندارد. فکر ظهور  
  فراگير ظهور خواهد رسيد و عدل و برابري در سايه آن منجی    ةدر آخرالزمان به منص  او  حضوربا  

  ه بازگشت مسيحا ب يهود  همچنان که»  .است  مختلف  اديان  مذاهب و  عقايد  از جمله  شدخواهد  

ظهور مهدي موعود  انتظار    در مسلمانان و  معتقد است عيسی  مسيحيت به برگشت  ،ايمان آورده

زرتشتيان نيز به منجی موعود عقيده دارند. در متون دين زرتشتی    .(۱۳۱:  ۱۳7۸هستند« )جليلی، 
هاي  ه موعود يا سوشيانت، به ترتيبِ زمانیِ پيدايش، با ناماين سبه سه موعود اشاره شده است.  

فروردين يشت   ۱۲۸در بند   ند.اه»هوشيدر«، »هوشيدرماه« و »اَستوَت اِرِتَ« معرفی و شناخته شد
می درود  مقدس  ارته  اوخشيت  فروهر  »به  است:  آمده  چنين  منجی  سه  اين  به دربارة  فرستم. 

  : ۱۳79 فرستم« )پورداود،م. به فروهر استوت ارته درود میفرستمیفروهر اوخشيت نمنگه درود  

گويد: »اوخشيت ارته همان هوشيدر يا اوشيدر است،  احمد تفضلی در باب اسامی آنها می  .(۱۶۸
را می مقدس  قانون  که  معناي کسی  به  به  و  است  ماه  نمنگه همان هوشيدر  اوخشيت  پروراند. 

استوت است.  نماز  پرورانندة  که  کسی  مظهر    معناي  که  است  آخري  سوشيانت  همان  نيز  ارته 

اينان، سه پسرِ زرتشت، پيامبر ايران زمين هستند که    .(9۸:  ۱۳۶9 قانون مقدس است« )تفضلی،

روي در پايان هزارة يازدهم، »هوشيدر« براي نجاتِ   آيند؛ از ايني به دنيا میاهاسطور طرزي    به
يد و در آغاز هزارة دوم، »هوشيدر ماه« و در  آیا مهاي اهريمن به دنيجهان از فساد و بدکاري

به  که  اِرِتَ«  »اَستوَت  يا  نهايی  موعودِ  نيز  آخرالزمان  در  يعنی  هزاره،  اين  خاص    پايانِ  طور 
گذارد و در فرجامين کارزار بين خير و  شود، پاي در هستی میسوشيانت )سوشيانس( خوانده می 

دربارة آخرين   .بخشدچنگ اهريمن و ديوانش رهايی می  شر، جهان و آفريدگانِ اهورامزدا را از
منجی يا همان سوشيانت در زامياد يشت چنين آمده است: »پس از ظهور سوشيانس گيتی پر از  
عدل و حکمت گردد، سعادت روي آورد، انديشه و گفتار و کردار نيک ظفر يابد، جهان از دروغ 

« منش ناپاک از منش پاک شکست بيند  آيد،پاک شود، خشم نابود گردد، راستی به دروغ چير  

   .(9۶تا  ۸۸)زامياد يشت، بندهاي 
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 های آیین زرتشت در شعر مهدی اخوان ثالث جلوه -2

 کردار نیک پندار نیک، گفتار نیک،  2-1  
يکی از مبانی اصلی آيين زرتشت باور به پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک است، اين آموزه   

عنوان   گسترش  تيمحوربه  ايرانيان  ما  تاريخ  طول  در  مردم  اقشار  بين  در  زرتشت  آموزة  رين 
شود. در يسنا آمده است: »کسی که از داشته است. اشاره به اين آموزه در اوستا بسيار ديده می 

راه خرد افزاينده و از روي آيين راستی، انديشه و گفتار و کردار خود را به بهترين نحوي انجام  
  -۴7)يسنا  ارد«دیدانا او را در پرتو شهرياري و آرامش رسايی و جاودانی ارزانی مدهد، خداي می
رين تهکس بهترين بهره را از افزايند همين بند، براي تأکيد آمده است که: »آن  ةدر ادام  .(۱بند  
م زبان خود سخنانی میبیخرد  از  که  برمیرد  نيک  منش  از  که  با دستآگويد  و  هاي خود يند 
میکارهاي  انجام  را ی  دانا  خداي  تنها  خود  انديشة  در  او  زيرا  گيرند،  انجام  آرامش  در  که  دهد 

در آيين زرتشت سرچشمة نيکی و راستی   .(۲بند    -۴7)يسنا   داند«آفريننده و پرورندة راستی می
و  نيکی  طلب  در  ساحات  تمامی  در  بايد  اوست،  از  پيروي  خواهان  کسی  اگر  و  مزداست  اهورا 

گرايش و عمل به راستی و درستی و پرهيز از دروغ و فريب حاصل سخن محوري   راستی باشد.

تو را اي    "زرتشت است. مهدي اخوان ثالث با اشاره به اين اصل مهم آيين زرتشت در مجموعة  

 گويد:چنين می  "کهن بوم و بر دوست دارم
ــو را بـــه راســـتی و روح راســـتی  خوانـــد تـ

 

 ــ ــد ورزي اجتن ــه ج ــه از دروغ ب ــد ک  ابخواه
 

 او را به شور با »منش نيک« و »راستی« است
 

ــايش و دلکش ــاترين نيـ ــابزيبـ ــرين خطـ  تـ
 

 ( ۲۰۴ :۱۳7۸ )اخوان ثالث،

که تأملات اخوان در  "قصة شهر سنگستان"ويژه در شعر روايی   به "از اين اوستا" ة در مجموع  
آيد و شهر ی که میکلی به موعود زرتشت  کند، ضمن اشارهآيين زرتشتی در اين شعر ظهور می

شود  مينو( مشاهده می)انگره  هايی نيز از مبارزه با بدي و شرکند، نشانهسنگستان را از نو بنياد می
پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک به    ينی زرتشتیبنوان آن را برگرفته از همين جهاتیکه م

و خوبی و فراخواندن به صلح و دعوت کردن به نيکی    در  .(۱9:۱۳۸۱شمار آورد )اخوان ثالث،  
آثار اخوان    يرد، در مجموعه گی محبت که از همين نگرش گفتار، کردار و افکار نيک سرچشمه م

ها، مصداقی در اين زمينه از اوستا بيان  خوريم که قبل از پرداختن به آن ثالث به شواهدي برمی
از  می بخش.  توانايی  و  تاب  آفرينش  روان  به  اهورا  »اي  پاککنيم:  و  وسيلراستی  ي ا همنشی 

گردد برقرار  آسايش  و  صلح  آن،  نيروي  از  که  )دوستخواه،  برانگيز  ايجابی    وجه  .(7۰:  ۱۳75« 
با ديگران است و وجه  راستی در افکار و گفتار و کردار، رسيدن به صلح و محبت و مساهمت 

صلح و آرامش،    اش ستيز با دروغ و ناراستی و بدي. دين زرتشت راهنمايی است به سويسلبی
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می چنان »من  است:  آمده  معنی  همين  تأييد  در  اوستا  در  دور  که  که  را  مزديسنا  آيين  ستايم 
هاي ( اخوان ثالث که از ناراستی70  )همان:  «.افکنندة جنگ افزار و ضد جنگ و خونريزي است

تو را  "در     شود وهاي از ياد رفتة زرتشت میدوران خود به ستوه آمده بود، دست به دامان آموزه 

 سرايد:، چنين می"اي کهن بوم و بر دوست دارم
 که زرتشت اين چنين فرمود، حريم زاده عيسا هم  گفتن  "من بر حقم"بيا هم را نيازاريم با  

 ان آهمـن تا آسمـکت بر زمين جاري و م ـتو اش چرا کشتن، ستم کردن، چرا همنوع آزردن؟

 ( ۸۴:۱۳7۸)اخوان ثالث، 
د   با فلسفهاخوان گويی  ناخودآگاه  اين نحله  گرايی همکثرت  ر  انديشمندان  با  نوا شده و همراه 
گويد که بايد از قصة حقيقتِ  مطلق ديدن خود و باطل ديدن ديگري فاصله گرفت و همگان می

آزارد، بدان دليل است که خود  کشد يا می را بر سر يک سفره معرفتی ديد. آن که ديگري را می 
بنابر اين خود را براي از ميان بردن او محق میرا حق مطلق می داند. بيند و ديگري را باطل، 

گويد که بايد حق را نزد همگان دانست و دست از  اخوان به بانگ بلند و به پيروي از زرتشت می
ظلم و ستم نسبت به ديگري برداشت. او در همين دفتر در گرايش به افکار نيک، گفتار نيک و  

 گويد: آميز حاصل از آن میطلبانه و مسالمتايج صلحکردار نيک و نت
 در صلح کوش تا که نبازي عمر 
 پيچ و خم عداوت و بغضا را 

 گيرم که دشمن است جهان با تو 
 هرگز مبر ز ياد مدارا را

 من روح صلح را ز پدر دارم
 . (۱۲۱ )همان: دينم برو چو قسطا، لوقا را

نيک،  پرهيز از دروغ و گرايش به راستی است که در   يکی ديگر از مصاديق گفتار، کردار و پندار
اوستا در اين باره چنين آمده است: »اما جهان...، آبادگر را که همواره در پيشرفت است برگزيد،  

و افزاينده و گسترندة منش نيک است. اي مزدا، کسی که  و راستکار  کسی را برگزيد که سرور  
ستيز با دروغ   .(۱۰: بند  ۳۱بخشد« )يسنا  ا گسترش نمیآبادگر نيست و فريبکار است، پيام نيک ر

است که: »پس   آمده  ديو دروغ  با  در ستيز  نيز  ديگري  در جاي  مزديسناست.  اساسی  عناصر  از 
گمان خانه و ده و شهر و  يک از شما به آيين و آموزش دروغکار گوش ندهيد، زيرا او بی  هيچ

انسان درستکار را    .(۱۸بند    -۳۱)يسنا    ورد«آساند و حتی مرگ مییکشور را آزار و آسيب م و 
کند و داند که راه زندگی را براي رسيدن به رهايی دريافته، براي او دعاي نيک میدانشمندي می

راستی گوش میمی آواي  به  است که دهد و میگويد: »اي خدا، کسی که  دانشمندي  انديشد، 
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می را  زندگانی  تو،چارة  فروزان  فروغ  از  او  دروغکار،    داند.  و  راستکار  گروه  دو  هر  به  مزدا،  اي 
 ( در همين زمينه، اخوان ثالث آورده است: ۱9بند  -۳۱)يسناي  «.نيکويی خواهد داد

ــه رو ــت از چ ــرت زرتش ــرس حض ــود بپ  از خ
 

ــرار می ــتطابتکـ ــتاي مسـ ــه اوسـ ــد بـ  کنـ
 

 ها رســـدت، وز دروغ چـــهکـــز راســـتی چـــه
 

 ام مــن از خــود و ايــن يــافتم جــوابپرســيده
 

ــتیخ ــتی و روح راسـ ــه راسـ ــو را بـ ــد تـ  وانـ
 

ــاب ــد ورزي اجتن ــه ج ــه از دروغ ب ــد ک  خواه
 

 او را به شــور بــا مــنش نيــک و راســتی اســت
 

 تـــرين خطـــابزيبـــاترين نيـــايش و دلکش
 

ــدگی درســت ــو را زن ــتی اســت ت ــز آب راس  ک
 

ــازي ســراب ــورد آب کــس از ب ــز نخ  هرگ
 

 ( ۲۰۳ :۱۳7۸ )اخوان ثالث، 
را بر گرايش به راستی و نيکی و درستی، و پرهيز از دروغ و دغل   ودخ  زرتشت بناي دين آسمانی

و فريب گذاشته و در سراسر اوستا بر اين مهم تأکيد داشته است. مهدي اخوان ثالث نيز که متأثر  
از آيين زرتشت است، به کرّات، دربارة پيروي از راستی و درستکاري، دعوت به صلح و محبت، 

ز دروغ و مبارزه با بدي که از همين انديشة راستين دين زرتشت يعنی پيروي از نيکی و پرهيز ا
گيرد، سخن گفته است و بيش از همة آثارش، پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک سرچشمه می

 به اين موضوع پرداخته است.  "تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم"در 
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کار رفته، ستايش آتش است. آتش  در شعر اخوان ثالث بهيکی ديگر از تعاليم دين زرتشت که   

همچون  نيز  آتشکده  و  مسلمانان  نزد  محراب  يا  قبله  مانند  است،  داشته  تقدس  زرتشتيان،  نزد 
آن  نزد  دارد«کعبه  روشنايی  و  نور  به  اشاره  و  خداست  از  نشانی  زرتشت،  دين  در  »آتش   ها. 
بود  .(۶9:  ۱۳99  )شريفی، مقدس  دربارة  اوستا  است:  در  آمده  اهورامزدا  با  آن  ارتباط  و  آتش  ن 

افزاينده  تو  هستی.  دانا  خداي  آنِ  از  تو  مينو»آتش!  شايستترين  از  اين  و  هستی  او  رين ته ي 
می  هاينام تو  نزد  نيايش  دين  با  و  دانا  خداي  آتش  اي    . (۳۳7:  ۱۳59جعفري،  )  آييم«توست. 

گيري از باورهاي اين آيين، براي آتش بهره   هاي زرتشتی بوده، بااخوان ثالث که متأثر از آموزه
 دهد:تقدس قائل شده است و حتی مخاطب خود را به آن سوگند می

 جوانمردا! جوانمردا!
 اعتنا مگذرچنين بی

 تو را با آذر پاک اهورايی دهم سوگند!
 . (59: ۱۳۸۰، )اخوان ثالث بدين خواري مبين خاکستر سردم
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زمان در  میاه اخوان،  زندگی  چونان    کندي  را  جامعه  و  خود  روح  و  کرده  تجربه  را  سردي  که 
اندرون خود از آتشی ديرگاه خبر میخاکستر می اما خاکستري گرم که در  دهد، آتشی که بيند، 

 .(۶۰  همان:بايد باز برافروخته گردد تا سردي و غم را بزدايد و گرما و روشنايی به ارمغان آورد )  
انتظار جوانمردي است   که آتش پيشين را زنده کند، آتشی که خمودگی را از روح اخوان چشم 
 جامعه بستاند و اميدهاي دوباره بيافريند:

 ستايم آتش رااين است که می
 پاک، زندة بيدار  آن روشن

 . (۲97 )همان:نستوه و بلند، روح سرکش را 
جودشان از گويد: چون نور و روشنايی، به خودي خود موجوديتی ندارند و همة و اخوان ثالث می

 (. ۳۰۳)همان:  آتش است، پس آتش سزاوار ستايش است

 دانممن اين را نيز می
 که اينان هر سه، دود و شعله و رقص، 

 گيرند، آتش از آتش ريشه می
 پس آتش را ستائيم،

 که آتش را سزاوار است، اگر هست،
 درود و شوق و پيغام ستايش؛ 
 نگاه ناز و لبخند نوازش؛ 
 ش فروزان باد و سرکشپس آتش زنده باد، آت

تا اينجاي سروده ستايش آتش است و قصة پرستش آتش، پس از اين، آتش را با صفات برتر و 
 کند، صفاتی که نشأت گرفته از اهورامزدا هستند:پاک همراه می

 ستائيم؛ تو را بايد ستود و می
 اي، اي برتر، اي پاک تو که سوزنده

 چه جانسوز است آواز تو، اي من
 تش نفس، آتش سرودي تو هم آ
 آوازا، بخوان با من که هيهات هم

 . (۳۰۳)همان:  «»اگر غم را چو آتش دود بودي
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با عناوينی چون بهرام ورجاوند،  اخوان ثالث در شعر خود، اشاره اي به منجی داشته و موعود را 
ر همانند  را  خود  روزگار  او  است.  آورده  بهين  موعود  و  آمدن  سوشيانت  از  پيش  واپسين،  وزگار 

ديد، زمستانی سخت و سرد و سنگين که آفاق را در بر گرفته و روشنايی را از بين برده  منجی می
اشعارش  بهترين  به گواهی  آمدن کسی است. »او  انتظار  تاريک که چشم  تيره و  است، جهانی 

ستانی طولانی. در نظر  ديد، جهانی فرو رفته در تاريکی يک شب سرد زمجهان را تيره و تار می 
او زمستان حاکم مطلق بر جهان است، همه جا لغزان و تاريک است، سرها همه در گريبان است  

اخوان اين روزگار واپسين را   .(۱۰۰:  ۱۳۶۴  )زرياب خويی،  سلام تو را نخواهد داد«  پاسخو کسی  
 کند: می چنين روايت

 انها پنههوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست
 ها خسته و غمگينها ابر، دل سنف

 هاي بلور آجين درختان اسکلت
 مرده، سقف آسمان کوتاه زمين دل 
 لود مهر و ماه آغبار

 . (۴۶:  ۱۳۸۲ )اخوان ثالث، زمستان است
( و )اخوان  ۸۱:  ۱۳7۸او همين مضمون را در اشعار ديگري نيز به کار برده است: ) اخوان ثالث،  

 . (۲۴: ۱۳5۶ثالث، 

رو به آسمان است، فرياد اخوان، صادقانه و صميمانه بلند است. او از هر که    "م. اميد"هاي  دست
 و از هر چه، خسته است. زمين در نظر وي گنديده و ديگر جاي زندگی نيست: 

 مگر ديگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست؟
 مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟
 . (۲۴ :۱۳5۶)اخوان ثالث،  زمين گنديد، آيا بر فراز آسمان کس نيست؟ 

 کشد: اما به موعود زرتشتی اميد دارد و اميدش را اينگونه به تصوير می
 اي که خواهد آمد روز بهروزي تو مگر نشنيده 

 روز شيرينی که با ما آشتی باشد
 آنچنان روزي که در وي نشنود گوش و نبيند چشم 

 . (۳۴: ۱۳5۶)اخوان ثالث، ز گل افشان طرب، گلبانگ پيروزي ج
دين  موعود  سوشيانت،  به  منجی  وي  به  دارد،  قلبی  باور  و   زرتشتی  روشنايی  و  آمد  خواهد  که 

 شهر سنگستان« چنين آمده است: ةلبخند و نور را به همگان خواهد بخشيد. در شعر »قص
 بينم در او بهرام را ماند ها که مینشانی 
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 همان بهرام ورجاوند 
 که پيش از روز رستاخيز خواهد خاست 

 آور هزاران کار خواهد کرد نام
 . (۱9: ۱۳۶9 )اخوان ثالث، هزاران طرفه خواهد زاد از او بشکوه

اخوان که در انتظار موعودي بوده که ناجی او و ايران و حتی همة جهانيان باشد، در شعر ديگري  
 خواند ومنجی را با نام مهدي)در اسلام(، عيسی)در مسيحيت( و سوشيانت)در آيين زرتشت( می 

از روزگار از خدا می را  برانگيزاند و ظلم و ستم  را  بيداد، موعود  از  ايران  براي نجات  خواهد که 
 محو کند:

ــر اســت ــران پ ــد شــهر اي ــداد و ب  ز بي
 

 چــه شــد يــا رب آن دادگــر شــهريار؟ 
 

ــيانت ــر سوش ــت وگ ــدي اس ــر مه  اگ
 

ــدار     ــريم، آن تاج ــی م ــر عيس  وگ
 

ــن ــروز کـــ ــز او را و پيـــ  برانگيـــ
 

 هــا فگــارظــاريم و دلکــه چشــم انت 
 

ــم بهره ــخت ک ــعفان س ــدو مستض  ان
 

ــار         ــد روزگ ــدا از ب ــوز اي خ  هن
 

 ( ۲۴7: ۱۳7۸)اخوان ثالث،   
تلاش  تمام  است.  ناتوان  و  زار  آمده،  ستوه  به  خود  زمانه  شرايط  از  با اخوان  ديگران  و  او  هاي 
ه کسی که بيايد و اوضاع شکست مواجه شده، او مانده است و کورسويی از اميد به يک منجی، ب

 را تغيير دهد، به کسی که راه رهايی را هموار کند: 
 تا ز او راه بهشت دو جهانی بينم  زود موعود بهين را بفرست آي خدا!

 ( ۲۶۸)همان:  

 مَزدُشت 2-4
اجتماعی نابسامان عصر خود، به دنبال آيينی    -ها و اوضاع سياسیاخوان ثالث در گريز از جهالت 

است دادن جديد  آشتی  و  خود  نياکان  آيين  به  بردن  پناه  با  او  جديد    .  آيين  زرتشت،  و  مزدک 

گذارد. مزدشت مانيفست فکري اخوان و سنتز او از پيوند مزدک و زرتشت را بنيان می"مزدشت"
دهندة تمايل اخوان به نيکی و جوانمردي است و هم براي رهايی جامعه است، مزدشت هم نشان

گويد: راي رسيدن به عدالت اجتماعی. اخوان دربارة واژة ابداعی مزدشت می نمايندة خواست او ب
انديشيده چنين  من  نيست.  خاصی  شخص  نام  مزدشت،  از »  ترکيبی  و  پيوند  مزدشت،  که  ام 

م اهجهت پيشتر آوردزرتشت و مزدک تواند بود. در اين ترکيب، ابتداي نام مزدک )مزد( را از آن 
يا  )مزدا(  خدا  نام  با  خداي   که  نام  با  نام،  پيوستگی  اين  احترام  و  داشت  پيوندي  مزدا(  )اهورا 

می ايجاب  باستان،  ايران  ندارم«اکثريت  منظور  را  تاريخی  رعايت  که  ثالث  کرد  : ۱۳۸۱،)اخوان 
۳۱۱). 
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 ، ميوة مزدک و زرتشت مزدشتبهين آزادگر  

 .(۲۲: )همان که عالم را ز پيغامش رهاي ديگري دارم
بيند و رفت را در اين آيين می جويد و تنها راه برونغرب و بيگانه، بيزاري میاخوان، از شرق و  

می رستگاري  و  آزادي  راه  را  به .  داندآن  رسيدن  براي  است  راهی  ثالث  اخوان  براي  مزدشت 
آزادي، اشراق و شادي. مزدشت، به باور اخوان ثالث، استراتژي تفکر ايرانی براي حل مشکلات  

ا با  فردي و جمعی است.  را  نه ديگري  نه اهل تکفير و تحقير ديگري است و  نديشة مزدشتی، 
می  مجاب  مشمشير  آگاهی  در  را  رهايی  که  بیکند،  دارد  باور  او  است،  گريزان  از جهالت  و  يند 
 گر رهايی از خودمحوري و ياري دهندة اعتلاي روح ايرانی است. مزدشت تسهيل 
 هارق و راهزنـش نه راه غرب و م ــت پويــزدشـر م ــتره آزادگ

 ها سته وسنــمان خرد شـز چش ره آزادي و اشراق و شادي است 
 ها نـوطیــه خويان، بـگانـره بي نه راه منطقش تکفير و شمشير
 ها ز هول و جهل و حاجت با رسن نه بستن پاي مردم را، زن و مرد 

 ( ۱۳۴)همان،          
هم ثالث،  هم  ةاخوان  و  همراه  را  میآايرانيان  خود  میيين  بيان  و  هرداند  که  که    کند  کس 

سخن گفت بلکه اين ماييم  "من"نوجوست و از قيد و بندها رهاست، همراه اوست. ديگر نبايد از  
 وييم:پیها را رها کرده و به دنبال آزادي و اشراق، راه مکه خودها و من

 تــويی مزدشــت و مــن يــا هــر کــه نوجوســت
 

ــد کهن ــر و از قيـــ ــا از غيـــ ــارهـــ  هـــ
 

ــاييم ــه م ــويم، ک ــخن گ ــر س ــن  کمت  ز  م
 

 هـــارهـــا کـــرده خـــود خودخـــواه و من
 

ــوييم ــراق پـــــــــ  ره آزادي و اشـــــــــ
 

ــدن ــر شــــــ ــالا و والاتــــــ  هاره بــــــ
 

 ( ۱۳5 )همان: 
 مزدشت براي اخوان راه رستگاري است: 

 ا که ايمن ز آن بزرگ و خرد و مرد و زن شود گمان است راه رستگاري بی مزدشتراه 

 ( ۲۴۴ :۱۳7۸ )اخوان ثالث، 
ويرانی از  خود  نجات  براي  بارها  بديشاعر  و  مها  پناه  مزدشت  به  جان  بیها  بن  از  را  او  و  رد 

 خواند: می
 اين چه بنياد بد است آخر، چه ويرانی است؟
 . (۱5۶ تو به فريادم رس، اي مزدشت! )همان:

غرب فرقی   تازيد. براي او مغول و عرب واخوان ثالث بر هر چه و هر که بيگانه بود، سخت می 
سيه  عامل  بيگانگان  او، همين  نظر  از  اتفاقاً  و  بودند  بيگانه  ايرانيان  نداشت، همه  و  ايران  بختی 
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ها را در آن دوران و در افکار آن  خوبی  بودند. او باوري عميق به ايران پيش از اسلام داشت. همه
نه دست کشيد و منتظر  اخوان به اين ختم شد که بايد از بيگا  ةجست. سرانجام انديشدوران می

که  -همان ايران باستان    –پدري رجوع کرد    ةآنان نبود که خود عامل شقاوتند، بلکه بايد به خان
 شود. براي اخوان در چهرة زرتشت و مزدک نمايان می
 يد؟ ـور چرايـگانه گم و گــدر وادي بي برگشت به خانة پدري راه رهايی است 
 ان باطل سحر آمده، مسحور چراييد؟ه مزدشت بود باطل سحري که کند مسخ

 ( 5۶: ۱۳7۸ )اخوان ثالث،                                                              
 گويد:او به صراحت می

 پيرو حضرت مزدشتم من  بر دک و پوز بدان مشتم من 
 ( ۳۱5)همان:  

 :و نيز رجوع کنيد به
 

 ( ۳۱5و   ۳۰9، ۲77، ۱7۳، ۱۳۱ )همان: 

 

 تساوی زن و مرد در آفرینش 2-5
اند. در در اوستا، به کرّات زن و مرد در کنار هم ذکر شده و در يک رديف، مخاطب قرار گرفته  

آيين مزديسنا زن و مرد در آفرينش يکسان هستند، بر اساس تعاليم اين آيين آفرينش زن و مرد  
م و حوا و داستان بيرون کردن  از رويش دو گياه مشی و مشيانه بوده است. »هرچند داستان آد

دو   هاي زرتشت ندارد، داستان اوستايی مشی و مشيانه، بازگو کنندهآدم از بهشت، جايی در گات
ها ريشه دارد. يکی پويايی آفرينش که به صورت رويش گياه از مفهوم والايی است که در گات

و مرد که به صورت دو شاخه  شود و ديگر، تساوي زن  خاک و پيدايش حيوان از گياه متظاهر می
 . (5۴: ۱۳7۴)مهر،  ويند«رمیاز يک گياه توأمان از زمين 

مشی و مشيانه دو انسان نخستين در دين زرتشتی هستند. »در اوستا از مشی و مشيانه به       
 -يکی زن و ديگري مرد-عنوان دو گياهی که توأمان از زمين روييدند و بعداً تبديل به  انسان  

سخ يا  شدند،  انسان  نخستين  عنوان  به  کيومرث  آفرينش  از  همچنين  اوستا،  در  است.  رفته  ن 
الگوي انسان فانی و گاه به عنوان نخستين حيوان يا الگوي حيوان و همچنين گياه، سخن رفته  
است. اهريمن عليه کيومرث توطئه کرد تا او را به نيستی بکشاند. سروش اهورايی، کيومرث را از 

ول آگاهاند  نطفه خطر  شد.  کشته  کيومرث  و  کرد  را  خود  کار  اهريمن  توسط ی  کيومرث  هاي 
خورشيد پاک نگهداري و سپس به زمين برگردانده شد. از تخم کيومرث، دو گياه )يک کرفس 
انسان،  دو  به  تبديل  شاخه  دو  تنومند شد.  درختی  به زودي  و  روييد  زمين  از  دوشاخه( چسبيده 
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م نام  به  که  شد  مرد  يکی  و  زن  شده يکی  خوانده  مشيانه  و  نژادهاي شی  درخت،  تنة  از  اند. 
آمد«  پديد  آموزه   .(5۱:  ۱۳7۴)مهر،    گوناگون  از  که  تأثيري  به  توجه  با  ثالث  اخوان  هاي مهدي 

زرتشتی پذيرفته، در اشعارش به مشی و مشيانه اشاره کرده، آن دو را مورد خطاب قرار داده و   
 امش دارد: برايشان آرزوي سعادت و عيش و امن و آر

 بر من اين ناساز خوانی را ببخشايد 
 شناسان، کاشخاطر آيين

 سالگرد کدخدايی بر تو فرخ باد 
 همچنان کدبانويت را، اي شما مشی و مشيانه

 بر شما خوش بگذرد ايام
 آشيانتان لانة مرغ سعادت باد 
 . (۳۱۲: ۱۳۸۱)اخوان ثالث، عيشتان گلزار و گلخانه

زنان براي  واقع  در  آرزو  امتداد    اين  در  اخوان،  باور  به  مردانی که  و  زنان  است،  ايرانی  مردان  و 
اند. او تحت تأثير اين  اند و لايق سعادت و عيش و امن و آرامشمشی و مشيانه به هستی آمده 

 و حتی گاه زن را برتر دانسته است: داندنگرش، دختر و پسر و زن و مرد را يکسان می 
 کس که کشته ليمو، نارنج برنچيده ...آن اهـدو، وانگد هر ـدارد، خوبنـر ن ــر پسـدخت
 پناه است، هم عقل نارسيده هم عشق بی زن جهان تباه است، کون و مکان سياه استبی

 چون تار و پود زربفت، زيبا و خوش تنيده ت باشی ـزن يار و دوست گردد، گر يار و دوس
 ( ۲9۰ :۱۳7۸)اخوان ثالث،  

 ( ۱۰۱ :۱۳7۸ان ثالث،و نيز رجوع کنيد به: )اخو

 

 واژگان زرتشتی در آثار اخوان ثالث  2-6
هاي اخوان ثالث از دين زرتشت، استفاده از واژگان زرتشتی است که در گيرييکی ديگر از بهره

پرکاربرد   بسيار  آتشکده،  و  آتش  زرتشت،  اهريمن،  اهورا،  مانند  اوستا  کليدي  واژگان  ميان،  اين 
نکته شايان ذکر است اين  بيان يکی دو   که  است،  به  براي هر واژه،  مقاله،  براي رعايت حجم 

 بسنده شده است.  به عنوان مثالمورد 
 

 آتشکده)آتشگاه(  2-6-1
می   آنجا  به  دينی  مراسم  انجام  براي  زرتشتيان  که  است  بوده  مقدسی  مکان    رفتند.آتشکده، 

آمده، به محلی که در    »آتشگاه مرکب از آتش و گاه است که در اوستا، گاتو و در پهلوي، گاس 
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م آتش  میای آن  اطلاق  است، فروختند،  ساسانيان  عهد  يادگار  که  بنا  و  قلعه  چندين  نام  و  شده 
آتش و گنبد آذر نيز به معنی آتشکده آمده است و گاه آذر نيز    اشد. همچنين آتشخانه و خانبیم

آمده است« آتشکده  به معنی  تنهايی  آتشکد  . (191:  1374)مهر،    به  بالايی در  واژة  ه بسامد 
 شعر اخوان دارد. 

 ها بود جلالتپش و تاپش آتشکده هم زبان دل ما، هم ضربان دل ما 
 ( ۳۰۱: ۱۳۸۱اخوان ثالث،                                                                     

 ها در اديان مختلف آورده است:رز بودن عبادتگاهاموي براي بيان ه
 آتشکده و کنشت و کليسا را هم چو مسجد اسلامیحرمت ن

 ( ۱۲۱: ۱۳7۸)اخوان ثالث،                                                              
 و در شعر ديگري در همين دفتر و با همين مضمون گفته است:

 رهبر هر که رهی سوي تو پيمود تويی به کليسا و به آتشکده و مسجد و دير
 ( ۱7۳)همان:                                                                                          

نيت و دل مهم است، مکان    به مبدأ هستی مهم است،  نياز  اظهار  نيايش و  اخوان اصل  براي 
ببرد.  واند نياز وجودي خويش را به درگاه شعور مرموز هستی تیمهم نيست. آدمی در هر مکانی م

به همين دليل در کنار مسجد و کليسا و کنشت و دير، آتشکده را نيز به عنوان يک مکان مقدس  
 آورده است. 

 

 هورا ا 2-6-2
اهورا مزدا مرکز ثقل دين زرتشت است، خدايی يگانه که آفرينش هستی و به سامان رساندن کار  

خش اول آن به معنی سرور و اي ترکيبی است؛ بآفرينش در يد قدرت اوست. »اهورا مزدا واژه 
بزرگ و بخش دوم به معنی دانا و هوشيار است. ترکيب اهورا مزدا روي هم رفته در معناي داناي 

است« رفته  کار  به  اهورامزدا    (.۲۰  :۱۳۸۲)معين،  بزرگ  پرستش  از  زرتشتيان  بسان  ثالث  اخوان 
 گويد:سخن می

 هم اورمزد و هم ايزدانت پرستم
 وست دارم هم آن فرّه و فروهر د

 ( ۱57: ۱۳7۸اخوان ثالث، )                                                                
 . (۲۴۴و   ۱۲9 ، و نيز رجوع کنيد به: )از اين اوستا

 

 اهریمن 3-6-2
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اهريمن نيروي شر و  تاريکی است که همواره با نيروي خير و روشنايی در کشاکش است. از نظر 
د زرتشت  میدين  غلبه  شر  نيروي  بر  خير  نيروي  جهان،  پايان  بر  ر  ميان  از  اهريمن  و  کند 

خيزد. اخوان ثالث از اين واژه هم در اشعار خود استفاده کرده است. به عنوان مثال در دفتر از  می

شهر  ةقص"و نيز در شعر شهير  (68: 1356اين اوستا در شعر منزلی در دوردست )اخوان ثالث،

 ژه را به کار برده است. اين وا "سنگستان
 انيران را فروکوبند  .....

 . (۲7: ۱۳5۶وين اهريمنی رايات را بر خاک اندازند.... )اخوان ثالث،

 

 امشاسپندان  4-6-2
نام امشاسپنتا       Ameshaامشاسپندان ياوران و کارگزاران اهورامزدا هستند. »در اوستا اين 

spenta   ام است.  آمده  جاودان  مقدس  معناي  معناي  به  به  و  مذکور  کلمة  جمع  شاسپندان 
که امشاسپندان، شش فرشتة مقرب هستند. چنان  (9۲:  ۱۳7۸  )رضی،  «.باشدمرگ میمقدسان بی

يشت و  يسنا  اشاويشته)ارديبهشت(،  در  »وهومنه)بهمن(،  است:  قرار  اين  از  آنها  اسم  آمده،  ها 
-9۲)همان:    اد(، و امرتات)مرداد(«خشتره وييره)شهريور(، سپنته آرميتی)اسفند(، هه اوروتات)خرد

هاي اختصاصی آنان هم  ( اخوان ثالث در شعر زير با اشاره به امشاسپندان، اشارة ضمنی به نام9۸
 دارد:

 همه امشاسپندان را به نام آواز دادم ليک
 کرد  به جاي آب، دود از چاه سر بر

 گفت آهگفتی ديو می 
 مگر ديگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست؟

 ن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟مگر آ
 . (۲۶: ۱۳5۶)اخوان ثالث، 

 

 ایزدان 5-6-2
ايزدان، فرشتگان مرتبط با اهورامزدا و کمک دهنده به امشاسپندان هستند. محمد معين دربارة   

يزته   اوستا،  در  »ايزد  است:  نوشته  ايزد چنين  يجته،   YAZATوجه تسميه  در سانسکريت،  و 
عنی پرستيدن و ستودن. يسنا و يشت نيز از همين ماده است.  به م   YAZ  ةصفتی است از ريش

شود که از جهت رتبه و منزلت، دون  بنابراين يزته يعنی درخور ستايش و به فرشتگانی الحاق می
( ايزدان را از جهت اهميت به بزرگ و کوچک تقسيم  ۲۳۸:  ۱۳۸۰)معين،    «.امشاسپندان هستند
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ند. براي نمونه، ميترا)مهر(،  اهبه بزرگ و کوچک بخش کرد کردند: »ايزدان را بنا به اهميت،  می
دو به  را  ايزدان  ديگر،  ديدگاهی  از  است.  کوچکی  ايزد  نيکی(،  اشی)پاداش  ولی  بزرگ،   ايزدي 

ايزدان مينوي، پاسداران رفتارها و چيزهاي مينوي هستند  اگروه مينوي و مادي بخش کرده  ند. 
آ و  ورهرام)پيروزي(  رشن)راستی(،  پاسداران  مانند  مادي  ايزدان   ، و...  آشتی(  و  خشتی)صلح 

منگ هوخشترا)خورشيد(،  مانند  هستند  مادي  تيشتر)باران(،  چيزهاي  ونت)ستاره(،  ها)ماه(، 
 د:گويدين زرتشت سخن می( اخوان ثالث از پرستش ايزدان 24: 1374« )مهر، .زم)زمين(

 ارم هم آن فرّه و فروهر دوست د هم اورمزد و هم ايزدانت پرستم
 ( ۱57: ۱۳7۸)اخوان ثالث،                                                                    

 دیو 2-6-6
ها ها و نيکیدر دين زرتشت در برابر امشاسپندان و ايزدان که ياران اهورامزدا و گسترندة خوبی 

ست. محمد معين در اين باره  شر و بدي هستند، نام برده شده ا  دهندةهستند، از ديوان که نشان 
ده، ولی پس از ظهور شیگويد: »اين کلمه در قديم، به گروهی از پروردگاران آريايی اطلاق ممی

زرتشت و معرفی اهورامزدا، ديوان را گمراه کنندگان و شياطين خواندند؛ ولی ديو نزد قوم هند و 
ديو شمارة  خداست.  معنی  به  و  کرده  حفظ  را  خود  معنی  ايزدان،  اروپايی  شمارة  مانند  نيز  ان 

ادبيات پارسی نيز ديوان از  لايتناهی است از جمله: ديو مرگ، ديو خواب، ديو بدبختی و... . در 
می شمار  به  اهريمن  فرهنگپيروان  در  دانسته روند.  شياطين  از  نوعی  را  ديو  )معين،.اندها،   » 

رفته است. تلخی و افسردگی چنان  ديو در اشعار اخوان ثالث به کرات به کار    ةواژ(  ۲۴۶:  ۱۳۸۰
گلوي او را فشرده و بيزار و نااميدش کرده که حتی وقتی دست به دامان امشاسپندان براي گذر  

شود، به جاي پاسخ اميدبخش امشاسپندان، آهِ تلخ و تاريک ديوان نصيب او  از زهر روزگاران می
 د:گردمی

 همه امشاسپندان را به نام آواز دادم ليک
 .گفت: آهآب دود از چاه سر بر کرد، گفتی ديو می به جاي 

 ( ۲۶: ۱۳5۶)اخوان ثالث، 
 و فردا شب ببينيم، آن سوي دريا

 آورد، از آن مستی که افسون پري شادخت می

 . ( ۴۱: ۱۳5۶)اخوان ثالث، ...وش آيد، چه خواهد کرد؟ ه ستمگر چون به  دیومها 

 در شعر ديگري نيز آورده:

 آييندیودادخو، بدخيم، بياي همه 
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 .( ۱۶۸هاتان دادگيران، دادفرمايان)همان: رسمتان وارونه رسم، اي اسم
 در بيت زير اخلاق ديو در تناق  با اخلاق فرشته قرار گرفته است: 

 اگر اين ديوخو يا آن فرشته است  تو را من علت اصلی شناسم 
 ( ۴۴: ۱۳7۸ثالث، )اخوان                                                                

ها به ستوه آمده  بختیها و سيهعدالتیاخوان ثالث از ديدن جهان در روزگار خويش با همه بی 
 . (۲۱7بود، اين قرن براي اخوان قرن سلطة ديوان و ددان بود. )ر.ک: همان، 

 

  سروش 7-6-2

شنود ا میسروش ديگر ايزد مهم دين زرتشتی است. »سروش، ايزدي است که همه چيز ر       
( در اوستا 26 :1374)مهر،  «.گفتاري نيست که بتوان از حوزة شنوايی او پنهان داشت و هيچ

راجع به اين ايزد چنين آمده است: »بشود که سروش، الهام و پيام خدايی براي گراميداشت 
 ايم.«ستهخداي دانا که سودمندترين راستکار است، باشد زيرا آن را از آغاز تا پايان زندگانی خوا

 :گويد( اخوان با اشاره به اين ويژگی سروش چنين می1بند  -56)يسنا 

 شناسم خوبمن اين آزرده جان را می
 درين جادو شب پوشيده از برگ و گل کوکب

 خواست دلم ديوانه بودن با تو را می 
 خواند، مسحور شکوه شبسروش آوازها می

 ولی مسکين دلم، انگشت خاموشی نهان بر لب
 . (۲7 :۱۳۸۱)اخوان ثالث،  خواست...دن با ترا میشنو

 

 فرّه، فروغ  2-6-8
ند که لغات فرخ و  اهدر پارسی باستان، معادل فرّ، کلماتی چون فرّه و خره آورده شده است و گفت

معرف   آن  و  آمده  خوارنو  و  خوارنه  کلمة  اوستا،  »در  است.  ريشه  همين  از  نيز  فرخان 
XVARNAH  ا است.  باستان  پهلوي  ايرانی  در  لغت  پازند    و  XVARREHين  در 

XVAREH  گرديد فارسی، خره و خوره  در  اين    .(۴۱۲:  ۱۳۸۸)معين،    « و  درباره معنی  معين 

می يشت،  کلمه  زامياد  مندرجات  »طبق  می  "فرّ"نويسد:  تعريف  است  چنين  فروغی  فرّ،  شود: 
ست که شخص به پادشاهی که تابد، از همگان برتري يابد. از پرتو اين فروغ ا  ايزدي، به دل هر 

گستر و دادگر شود، همواره کامياب و پيروزمند باشد و نيز شرسد، شايستة تاج و تخت گردد، آساي
به  خدا  سوي  از  و  گردد  کامل  روحی  و  نفسانی  کمالات  در  کسی  که  است  نور  اين  نيروي  از 
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برگزيده شود.« به  ۴۱7:  ۱۳۸۸)معين،    پيامبري  آثار خود،  اخوان در مجموعه  اين "ويژه در  (  از 

، در موارد متعدد اين واژه را به کار برده است. اخوان "در حياط کوچک پاييز در زندان"و     "اوستا
کاوه است،  ايرانی  و  ايران  بيداري  دنبال  کمکش به  به  فرّه  و  گيرد  دست  در  درفش  بيايد،  اي 

وي در جاي ديگر از فر و    .(۲۰  :۱۳5۶ها را آباد سازد )ر.ک: اخوان ثالث،بشتابد تا مگر اين ويرانی
 تنش را گرم کرده آفتاب عصر پاييزي،  گويد:یفروغ ايزدي سخن م

 (. 5۳: ۱۳۸۱ايزدي سرشار )اخوان ثالث، فرّ و فروغکه تابد بر سراپاي وي، از 

 داند:اخوان استواري و ماندگاري ايران زمين را از برکت فر يزدان می 

 محو يا معدوم، يا گم در تراکم نيست، هست  نوزيزدان است و معجز، نام ايران گر ه فرّ

 ( ۲۱7: ۱۳7۸)اخوان ثالث،  

 مغ 9-6-2
مغ از ديگر واژگان مرتبط با دين زرتشت است که در متون ادبی ما براي روحانيون اين آيين به  

 رود. اخوان در دفتر »تو را اي ...« به اين واژه اشاره داشته است: کار می
 خيز و جمشيد شو از جام سفالينة من خيام، اميد! با می ناب مغان، در خم 

 ( ۱۰5: ۱۳7۸)اخوان ثالث،                                                                         
 گويد:و در جايی ديگر می

 گفت سر در غار کرده، شهريار شهر سنگستان سخن می
 گفت با تاريکی خلوت سخن می

 ه در آتشگهی خاموش تو پنداري مغی دلمرد
 . (۲7: ۱۳5۶)اخوان ثالث، کردها میز بيداد انيران شکوه 

 

 موبد 2-6-10
تر از موبد، هيربد قرار دارد که پس از طی  پايين ةموبد، پيشواي دينی زرتشتيان است، در درج

 .ها را انجام دهدها و آيينواند تمام مراسم و جشنتیشود، موبد مکردن مراحلی موبد می 
 خوشبه گاثاها سرودن پيش آتش با پيامی ر موبد ستودن اورمزد و ايزدانش رااگ

 ( ۱5۳: ۱۳7۸)اخوان ثالث،                                                                              
 . (۲77 :و نيز رجوع کنيد به )همان

  میترا 11-6-2

»از نظر داوري   (.47:  1397)فاضلی، «  دين زرتشت استرين ايزدان  تمميترا يا مهر يکی از مه» 

ايزد: سروش، رشن و مهر، پايگاه ويژه دارند. آن  ها سه فرشتة در رفتار آدمی، به طور کلی سه 
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برادرند که کارنامة آدميان را زير ديد خود دارند. مهر)ميترا(، فروزة خدايی و ايزدي است که همه  
همچنين دربارة    .(۲5:  ۱۳7۴)مهر،   توان از ديد او پنهان داشت«بيند و هيچ چيز را نمیچيز را می

ي است موکل بر مهر و محبت و تدبير امور و مصالحی که در  اهميترا آمده است: »مهر، نام فرشت
ماه هفتم از سال شمسی و روز مهر که شانزدهم از هر ماه باشد، بدو متعلق است و حساب و  

ميترا را در مفهوم    ةاخوان واژ  .(۴5  :۱۳۶۰)وحيدي،    اوست«شمار خلق از ثواب و عقاب به دست  
 ايزدي زرتشتی در شعر زير به کار برده است:

 تو پنداري مغی دلمرده در آتشگهی خاموش 
 کردها میز بيداد انيران شکوه 

 هاي فرنگ و ترک و تازي را ستم
 کردشکايت با شکسته بازوان ميترا می 

 ناليد ها را زار میغمان قرن
 . (۲7:  ۱۳5۶)اخوان ثالث، کرد گشت و صدا میين آواي او در غار میحز
 

 گیری نتیجه

اثر   در  داد.  قرار  خود  تأثير  تحت  را  کشورها  تمامی  معاصر،  دوران  در  که  بود  جريانی  مدرنيته 
آشنايی با دنياي مدرن و ملازمات فلسفی، اجتماعی و سياسی آن در ايران، انقلاب مشروطه به  

انقلابی که تمامی ساحات زندگی مردم ايران را متحول کرد. جريان ادبی معاصر   وقوع پيوست،
ديگر حيطه با  نو، نيز همگام  پيدايش شعر  بنيادي شد.  تغييرات  ايرانيان دستخوش  زندگی  هاي 
اي بود. نيمايوشيج، بنيانگذار شعر نو بود. پس از نيما، ديگر شاعران راه وي را  حاصل چنين زمينه 
ا بخشيدند. مهدي اخوان ثالث يکی از شاعران جوانی بود که راه نيما را در سرايش گسترش و غن

شعر در پيش گرفت و به سبک منحصر به فردي در حيطة لفظ و معنا رسيد. شعر مهدي اخوان  
خفقان اجتماعی  شرايط  از  متأثر  او  است.  اجتماعی  شعري  زندگی  ثالث،  آن  در  که  بود  آوري 

سال  می کودتاي  اثر شکست  ۱۳۳۲کرد.  در  ثالث  اخوان  گذاشت.  انديشة وي  بر  عميقی  تأثير   ،
هايی که براي عدالت و آزادي از جانب روشنفکران و مردم انجام گرفته بود، در ابتدا  تمامی تلاش 

آرام ادامه،  در  و  گفت  در شعرش سخن  اجتماعی  يأس  و  يأس از شکست  نگاه  دچار  آلودي آرام 
ف يأس  انسان شد.  زندگی  به  در  نسبت  ثالث  اخوان  بود.  گرفته  بر  در  را  او  اشعار  لسفی، سراسر 
انديشه به  خود،  شاعري  دورة  مزدک انتهاي  و  زرتشت  به  ويژه  به  و  باستان  ايران  فلسفة  و  ها 

دانست. اين باور چنان در جان او متمايل شد و رهايی را در پيروي دوباره از زرتشت و مزدک می 

ترکيب   بود که  يافته  انديشة خويش   "مزدشت"رسوخ  در  است،  مزدک  زرتشت و  برآيند  را که 
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هاي گوناگون آيين زرتشتی و انديشة آفريد. باور درونی به زرتشت و مزدک باعث شد که جنبه
ديگر،   بزرگ  اديان  همچون  زرتشتی  دين  کند.  پيدا  ويژه  نمودي  ثالث  اخوان  شعر  در  مزدکی، 

آموزه  آموزه داراي  اين  ميان  در  است.  نيک،  هاي خاص خود  گفتار  نيک،  بنيادي »پندار  باور  ها، 
ها  کردار نيک«، »مقدس دانستن آتش«، »اعتقاد به موعود آيين زرتشتی« بيشتر از ديگر آموزه

 در اشعار اخوان ثالث مورد توجه قرار گرفته است.
 انديشة »پندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک«، بيشتر در دفترهاي »از اين اوستا« و »تو را اي 

آموزه  ديگر  از  آتش«،  است. »تقدس  گرفته  قرار  توجه  مورد  دارم«،  بر دوست  و  بوم  هاي کهن 
آن،   تقدس  و  آتش  مفهوم  به  اشاره  است.  داشته  بسيار  تجلی  اخوان  شعر  در  که  است  زرتشتی 
بيشتر در دفترهاي »آخر شاهنامه« و »در حياط کوچک پاييز در زندان« آمده است. ديگر اعتقاد  

که   است. زرتشتی  زرتشتی«  منجی  به  »اعتقاد  شده،  اشاره  آن  به  بسيار  ثالث  اخوان  اشعار  در 
معاصر   روزگار  همين  را  سوشيانت  ظهور  از  قبل  تلخ  و  تاريک  و  دوزخی  روزگار  ثالث،  اخوان 

آسمان  می دامان  به  دست  دليل  همين  به  است،  کرده  خفقان  و  خفگی  دچار  را  همه  که  داند 
آورد تا مگر سوشيانت برخيزد و رهايی را براي ايران به ارمغان  بر میآميز  شود و فرياد شکايتمی

بر   و  بوم  کهن  اي  را  »تو  و  اوستا«  اين  »از  دفترهاي  در  بيشتر  زرتشتی،  موعود  به  باور  آورد. 
بر اين موارد در شعر اخوان ثالث، بسياري از   دوست دارم« مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه 

هاي زرتشتی در زبان اخوان، نشان از آن دارد  رنگ واژهوجود دارد. حضور پرهاي زرتشتی نيز واژه
واژه بوده است.  به دين زرتشتی  بسيار معطوف  او  هايی چون»اهورا مزدا«، »اهريمن«،  که فکر 

»فروغ« بيشتر    »مغ«، »آتشکده«، »امشاسپند«، »ايزد«، »ميترا«، »سروش«، »موبد«، »ديو« و
ها بيشتر در دفترهاي »تو را اي کهن بوم و بر دوست است. وجود اين واژه مورد توجه اخوان بوده 

 دارم«، » از اين اوستا« و »در حياط کوچک پاييز در زندان« بوده است. 
هاي مرتبط با اين دين دين زرتشت و نيز واژه  هايدر مجموع و با در نظر گرفتن تمامی آموزه 
در دفتر »تو را اي کهن بوم و بر دوست از اين دين    توان گفت: بيشترين تأثيرپذيري اخوانمی

دارم« بوده است و سپس »در حياط کوچک پاييز در زندان« و »از اين اوستا«؛ البته در دفترهاي 
می  ديده  تأثيرپذيري  اين  »زمستان« هم  و  شاهنامه«  دفترهاي  »آخر  با  مقايسه  در  اگرچه  شود 

 ذکر شده کمتر است. 
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